
 

 
 تتمه مبحث ذرّ

 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم
 بسم اللَه الرحمن الرحیم

دانید مربوط به چیست؟ به خاطر این است ها ]ضبط صدا و تصویر[ می... این دم و دستگاه 
كه بعداً زیرش داریم تا اینها را نگه میكه بگویند دست از پا خطا نكنید. چون هرچه بگویید ما این

 نزنید!.
گویند نه! این حرف ها میها، اینگوید من نگفتم!، حالا شما بیا و درستش كن، امّا اینآدم می 

[ كه دیگر بدتر از آن است! این كه قیافه آدم ای. این ]دوربینجا گفتهای، آنجا گفتهای، این را آنرا زده
 دهد، این كه دیگر خیلی كارش درست است!را هم نشان می

كردند، های ما را ضبط میهای ما و صحبتاز فوت مرحوم آقا هی حرف یك وقتی بعد 
كردند كه یك روزی خلاصه بیایند استناد كنند: ها را جمع میگرفتند، بعد اینگرفتند، نوار میعكس می

 آقا شما آن روز این را گفتید، آن روز این را گفتید.
خورد. بعد تا ا یك روزی به درد میهگفتیم خیلی خب جمع كنید نگه دارید در آرشیو این 

كه ما یك روز یك دفعه منبری رفتیم. این منبر ما زیرآب هرچه كه قبلًا گفته بودیم را زد، هرچه گفته این
 بودیم همه را مالاند به هم و مطلب جور دیگری درآمد.

ح نیست. ها! گفتند پخش این نوار به صلاالإنتشار فرمودند بعضیشنیدیم آن نوار را ممنوع 
 های من صلاح بود؟! اگر حرف، حرف من است، این هم حرف من است!گفتیم چطور بقیه حرف

 1اش!ها برای ما عبرت است و اعتبار؛ همهها! همه ایندنیا همین است 
اش ها همهگفتند، اینهایی كه یك روزی سلام و صلوات و آقای فلان و آقای كذا میهمه آن 

 زنند، حرف دلشان را. حرف نفسشان را، حرف تمایلشان را.را می معلوم شد حرف خودشان
آقای فلان خوب است تا وقتی كه با تمایل ما هماهنگ باشد، با امیال ما هماهنگ باشد. امّا  

شود! همین كه این آقای فلان آمد جفتك انداخت، و با آن تمایلات ناهماهنگ بود، بدترین فرد عالم می
شود. دیگر نه باید كسی به او سلام كند، نه باید كسی با او رین فرد عالم میگویم ها! بدتجدی می
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 آید، با امیال جور در نیامده.ارتباط داشته باشد. چرا؟ چون با امیال جور درنمی
 تلمیذ: این مصلحت دنیاست؟ 
كند. همه همین هستند، استاد: بله دیگر، هركس در عالم خودش بررسی عالم خودش را می 

 آید و ...همه. بله ... جور درنمی همه
كنم فلانی افكارش تغییر پیدا كرده! كجا تغییر پیدا كرده؟! من الآن هرچه به خودم نگاه می 

بینیم. ام، چیزی نمیكه در طرز فكرم و در رعایت مبانی با زمانی كه در زمان مرحوم آقا بودم تفاوت كرده
؛ نه! ببینید همان آمد، الآن فرق كردهادهایی كه پیش میآن موقع یك نگرشی داشتم به مسائل و روید

جا هم آمده. اگر غلط بوده، پس آن موقع هم غلط بوده. اگر الآن افكارم یك خطی كه بوده همان تا این
 فرمایید.غلط است پس همان موقعهم غلط بوده، استصحاب قهقری كه شماها دیگر لابدّ این را تأیید می

های ر الآن غلط بوده، آن موقع هم پس همین بوده. پس چطور حرفاستصحاب قهقری، اگ 
های آن موقع درست شود كه الآن غلط باشد، ولی حرفشود كه! نمیآن موقع هم خوب بوده؟ نمی

 باشد.
خب باید در این وسط یك تغییری پیش آمده باشد. خب الآن كه ما منحرفیم. الآن مرتدیم و  

دانم چه بودیم، چه بودیم. حالا ه بگویید هستیم. حالا آن موقع نه! نمیمنحرفیم و كافریم و بله هرچ
 گفتند.دیگر مسائل و ترهات آن موقع بماند چه به ما می

شود كرد. چون الآن مسائل ما در جنبه نفی قرار خب این وسط، جمع بین این دو كه نمی 
شود. تغییر كه نمیوسط پیدا شده؟ بی دارد. آن موقع در جنبه اثبات قرار داشت. خب چه تغییری در این

های من همان است. شود كه یك روال بیاید و بعد یك جا خوب باشد و یك جا بد باشد. حرفنمی
تواند ای میها، محورها، همه یكی است، تفاوتی نكرده. این چه قضیهیعنی ملاكات، معیارها، سنجش

ها باید تغییر كرده باشند، كنند پس آنه قضاوت میهایی كباشد. پس باید برویم سراغ افراد دیگر! آن
 ها برای آدم عبرت است.ها باید عوض شده باشند. آن وقت اینخب آن

چه را كه به نظرمان بله ما یك منبری رفتیم یادم هست در آن زمان، و خلاصه گفتیم آن 
 : نه! این صلاح نیست و ...رسید، راجع به قضایا و مسائل گفتیم. بعد دیگر خیلی سر و صدا شد كهمی

تواند بعد یكی آمد پیش ما، یك بنده خدایی و گفت این مطالب شما همه درست، ـ خب نمی 
ها تواند! ـ گفت ولی بعضیگیرم، خب نمیبگوید غلط است! اگر بگوید غلط است من مچش را می

 كنند!سوء استفاده می
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 شان چیست؟سوء استفادهها هستند؟ و ها كهگفتم: منظورتان از آن بعضی 
اند. اگر قرار است سوء استفاده بشود ام و همه هم شنیدهگفتم من این منبر را برای همه رفته 

همان پایین منبر شده دیگر! حرف خصوصی كه نبوده، حرفی بوده كه همه بودند، دویست نفر هم 
 بودند.

اشد. پخشش دیگر از این به بعد پس اگر قرار باشد سوء استفاده باشد، همان موقع باید شده ب 
ها هستند؟ و خواهند بكنند اوّلًا كهها كه سوء استفاده میاند. اینجائز نیست یعنی چه؟! همه هم شنیده

 شان چیست؟بعد هم سوء استفاده
دانستم مطالب چیست. گفتم عزیز من! من این منبر را برای شما رفتم! شمایی كه من می 

زنی! همین شما! من برای شما رفتم! این حرفها را و داری این حرف را می ایستیداری جلوی من می
 بگذار كنار.
 دیگر رنگش مثل این كتاب شد! 
پرانی. چرا روراست نیستی؟ چرا گفتم چه داری این طرف و آن طرف حرف را داری می 

جا و بابا حرفت به اینها ارتباط داشته باشیم؟ رو راست بگاش باید با دروغ و كلك و اخفاء و اینهمه
 خورد!می

 خورد!جا میدانی، به همانخورد كه خودت میجا میبگویم بابا بله به همان 
ای هستیم. سالك هستیم، كشكیم، شیعه كند ما چه فرقهاگر قضیه این هست، دیگر فرقی نمی 

 هستیم، كشكیم، سنی هستیم، كشكیم، یهودی هستیم. هرچه هستیم همه كشكیم!
خواهد رود روی نفس، نفسانیات، خب هرچه میچرا؟ چون معیار غلط است!. معیار می 

 رود روی نفسانیات.باشد، باشد. معیار می
توانید دربیاورید. محاسن را به كند. شما ظاهر را همه جور میخدا هم كه به ظاهر نگاه نمی 

 توانی بكشی، ظاهر است دیگر!جای اینقدر، تا نافت می
هایی فروشند، هستند! آنهایی كه ریش میتوانی بروی بخری! دارند، دكانداشتی میاگر ن 

زنند! ماشاءالله یك ها كه ریش ندارند، سه تیغه هم میها، آناند و تئاتر و اینكنند، هنرپیشهكه بازی می
چسبانند آیند میمی خرند،خرند دیگر! میروند میزند و ... این ریشها را میجا، باد هم میریشی تا این

با چسب دوقلو است؟ ما كه بلد نیستیم! چون ما هنوز نرفتیم این چیزها را یاد بگیریم و مردم را فیلم 
 كنیم.
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فهمد. شود درست كرد آقا كه كسی نمیكنیم. همچین هم میها ظاهر را درست میخب با این 
 فهمد.همچین درست كرد كه كسی نمی

گذاریم روی سرمان، كاری ندارد! هركس! یا سیاه است یا سفید می كند،عمامه را درست می 
خواهد نه همین ریش و محاسن و تسبیح خواهد عمامه، نمیاست، رنگ دیگری كه نداریم! قشنگ! می

فهمد؟ اگر قرار است خدا به این های كوچك تا بزرگ! خب كه چه میگیریم، تسبیحهم دست می
زیاد و عمر سعد هم خیلی دراز بود، عمامه هم داشتند! با همان عمامه  های ابنچیزها نگاه كند، ریش

آمدند پسر پیغمبر را كشتند. با همان ریش آمدند، با همان ریش آمدند پسر پیغمبر را كشتند. 
خواندند، امام جماعت هایشان را نزدند بیایند، نه! با همان! از ما هم ریششان بیشتر بود. نماز هم میریش

ها هم عمر سعد بود. یكی از د خیر سرشان. امام جماعت بودند در كوفه، یكی از امام جماعتهم بودن
خواندم؟ الجوشن بود! امام جماعت بود ها! من در كجا بود میها جناب شمربن ذیاین امام جماعت

م هم آمد جایش. مردآمد شمر میها. كه گاهی اوقات وقتی كه امام جماعت نمیدر یكی از همین كتاب
 كردند.به او اقتدا می

جایش بیرون آمده بود؟ یا شاخ و دم و ... كنید آنكه آمد در كربلا نیشش از اینشما خیال می 
ها بودند. اگر قرار باشد خدا به ظاهر نگاه كند، همه ظاهر را ها بودند. همینها همینداشت؟ نه آقا این

اندازیم، همچین خیلی لبخند بر لبان همچین میتوانند درست كنند. همه! قشنگ، منظم، مرتب، می
 خوب و ...
بینید در این دل چه خبر روید در این دل میروید در این دل، میآیید میآن وقت شما می 

برداری كنند؟ دیگر این توانند این را كه این تو است عكسها میتواند ببیند؟ آیا ایناست. این را كه می
ها از آنچه كه در دل ند الآن، ایناندازها كه دارند از قیافه ما عكس میدوربینها نیست. این كار این

توانند بفهمند كه این ها میتواند بیندازد، فقط بعضیتوانند عكس بیندازند، كسی هم نمیماست نمی
 رد.چه خبر است و این چهره خندان و لبان مبتسِم، و وجه مبتسِم این در پسِ پرده چه چیزی نهفته دا

كند، كند الآن دارد غش میخواند آدم خیال میاند! دارد روضه میها آقا عجب فیلمیبعضی 
 نگو همه فیلم است!

اندازد پایین خودش را، یك طوری صدا را در این همچین ریخته بهم الآن دارد از آن بالا می 
 كند!ین الان دارد غش میبینند اكنند.، آن افراد میها یك جوری چیز میگلو و این دهان و این

خواست بمیرد خورد انگار نه انگار كه این الآن میرود یك لیوان آب میشود میبعد بلند می 
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 از شدت حزن و فلان.
كند و یك یك دفعه من رفته بودم یك جا زیارت، دیدم یك بنده خدایی دارد صحبت می 
كند! بعد م ـ دیدم این الآن دارد غش میاش گرفت! آقا این نم به چشمش نبودها! ـ دیددفعه گریه

 ای نبود!اش را شروع كرد زدن و هیچ مسئلهدوباره حرف عادی
 خواهد!ها هنر میخواهد! بلكه سالها كار میخواهد! ماهاین كار می 
ها از كند. این گریهآدم یك دفعه صدایش را یك جوری كند كه بگویند بیچاره دارد گریه می 
 كجاست؟!
كند. ها ما را فیلم میكند. اینها را فیلم نمیها آناند این فیلمجا نشستهاین دوتایی كه این اما 

فهمیم ا! عجب نقره داغی شدیم! یك دفعه پنج سال شویم، یك دفعه ده سال بعد میماها را. ما فیلم می
ل یك همچنین شخصی، پی بعد: ا ا ا عجب كلاهی سرمان رفت! اصلًا این این نبود! حالا ما رفتیم دنبا

 او، رفتیم.
هاست كه انسان باید مواظب باشد، و متوجه باشد و ببیند كه خلاصه میزان درست شد؟ این 

 در شخص چیست، قضیه چیست، معیار چیست.
ها باید ترسید! گویند آقا ما كسی نیستیم، ما قابل نیستیم، از اینهایی كه جلوی آدم میاز این 

ها باید ترسید! گویند آقا اختیار دارید، ما كجا این حرفها كجا، از اینآیند جلوی آدم مییهایی كه ماز این
تر زند ببینید تویش خیلی خرابدهم دستتان! هركس را دیدید بیشتر این حرف را میاین معیار را من می

 تر است؟ مظلوم و ...!تر باشد، ظاهر چیاست! هرچه تو خراب
گیرد ایستد گردنش را هم بالا میزند، صاف میها را نمینه! این حرف اگر تو خراب نباشد، 

 و: چه است آقا؟ فرمایشی دارید؟
 ـ شما آقا ... 
 ـ نه خیر بنده همچین چیزی نیستم. 

گوید حتماً باید شخصی یكی آمد دم منزل آمد و گفت: آقا دیگر بله، آن بزرگ وقتی كه می 
 را خلاصه تربیت كرده باشد و باقی گذاشته باشد و ...

 گفتم: خب از كجا معلوم آن منم؟ از كجا معلوم؟ 
 ـ نه آقا! شكسته نفسی نفرمایید! 

كسی هم بعد خودش نگذاشت، نه من گفتم: آقا جان خیالت را راحت كنم! آن بزرگ رفت،  
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 ها!بندی و ... از این حرفو نه غیر من، خیلی هم شما تواضع نكن، شكسته
 ـ آقا اختیار دارید! 
كنم اگر بخواهید مثل او پیدا كنید، بله، عرض ـ بله! اختیار دارم! ولی دارم خدمتتان عرض می 

 شود كه زحمت نكشید! هركسی راه خودش را دارد.می
كنم! این حرفها چیست آقا؟ ما كجا آقا لا بنده بیایم بگویم آقا اختیار دارید! خواهش میحا 

... 
ها همه چیست؟ پدرسوختگی! پدرسوختگی انواعی دارد، این هم یك نوعش! این 

هایی دارد، طُرُقی دارد: پدرسوختگی انواعی دارد، كلك انواعی دارد، حقه بازی انواعی دارد، روش
 م، نه خیر، ما قابلی نیستیم!كنخواهش می

 ای پدرسوخته! 
 ها بود، گفت: قابل نیستیم!یك دفعه یكی از این 
 گفتم: خب بله معلوم است كه ...! 

 ـ ا؟! 
طور است گویی! خودت گفتی من قابل نیستم، من هم تأیید كردم، گفتم همین ـخب خودت می 

 فرمایید! شما كه ارتباطی ندارید با ما.كه می
 جا نرخ تعیین كنید!خواهد اینـ گفت حالا شما نمی 
 هایتان!گویید. چند ثانیه نگذشته از صحبتـ ا ا آقا خودتان فرمودید! همین الآن دارید می 

گویند گویند حقه بازی، همه اینها را بهش میها را بهش میاین پدرسوختگی است، همه این 
 كلك. هان؟ كلك، حیله، مكر، ...

بگوید؟ ما قابل نیستیم و اختیار دارید و ... اصلًا نگوید! كاری ندارد! نگاه كند به  چرا آدم 
 طرف! بگوید آقا برو یك جای دیگر. چرا صریح نباشد با مردم؟ برای چه؟

جا در افراد چرا انسان باری كه بر دوش خودش هست، آن بار را زیاد كند؟ چرا توقع بی 
 ایجاد كند؟
اند، و رعایت این دستورات، سعادت ما را تضمین است كه به ما داده ها خب دستوراتیاین 

 كند.می
امّا اگر بخواهیم این طرف و آن طرف برویم، این طرف و آن طرف بزنیم، نه! راهی از پیش  
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 زنیم.طور سرگشته دور میبریم، و در وادی نفس همیننمی
 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

 یمبسم اللَه الرحمن الرح
 تتمه مبحث ذرّ

كه ای راجع به مبحث ذرّ باقی مانده بود و خدمت رفقا عرض شد شكی نیست در اینتتمه 
عالمی قبل از خلقت عالم مادّه وجود دارد، حالا آن قبل به چه كیفیت هست؟ آیا قبل، قبل زمانی است؟ 

عنا ندارد، و ابتدای زمان، معنا كه خب البتّه این مسئله محلّ اشكال است، زیرا قبلِ زمان، به طور كلی م
توان برای آن نقطه قبلیتی قائل شد، ندارد. شما هر نقطه را كه ابتدای زمان فرض كنید، قبل از آن می

 شود متقدّم بر این نقطه زمانی.پس آن می
شاءالله بعداً خواهیم گفت. در مباحث اسفار بحث زمان خواهد آمد، مبحث زمان را ان 

جا خواهیم گفت كه به طور كلی قضیه زمان و مكان یك قضیه به مسئله مكان، و در آنطور نسبت همین
اعتباری است، بر اساس اعتبار و اقتران بعضی از شرائط و تجمّع بعضی از شرائط، ما به یك امری زمان 

 گوییم.و به یك امری مكان می
ای كه تصوّر بشود، از مرتبه ابتدای زمان، عبارت است از ابتدای خلقت مادّه. خلقت مادّه هر 

شود. پس این نیست كه زمانی باشد و قبلش چیز دیگری باشد و قبل آن هم چیز آن مرتبه زمان آغاز می
دیگری باشد. خود زمان فی حدّ نفسه هیچ وجود خارجی ندارد، بلكه عرَضی است كه بر حسب اعتبار، 

اهی جنبه مادی دارد. و البته گاهی این حقیقت كند و آن موضوع گكه معتبِر آن را عارض بر موضوع می
زمان در غیر از جنبه مادی هم هست به تناسب خود آن. این طور نیست كه شما فقط مسئله زمان را 
اختصاص به مادّه بدانید. در مادّه، زمان یك عرضی است مخصوص به خود آن كه محكوم عوارض 

سئله در مافوق مادّه كه آن عالم مثال هست و عالم برزخ، مادّه و قوانین حاكم بر مادّه است. ولی همین م
بینید یا ارباب كشف در مشاهدات و در مافوق مادّه ـ یعنی همان عالمی كه شما در عالم خواب می

جا هم زمان وجود دارد، منتها متناسب با خود آن اشیاء و تعینات برزخی و بینند ـ در آنمكاشفات می
 .تعینات و تشخصّات مثالی

شود شما یك مفهوم و به همین دلیل است كه عرض كردیم زمان یك امر اعتباری است. نمی 
 را و یك معنا را در دو موضوع مختلف فرض كنید.

گردد و در یك جا دیر اش كاری نداریم ها! كه در یك جا زمان زود میما به تندی و كندی 
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مان هم در عالم ماده قابل تصور است. چه كند. نفس ادراك زمان و شعور نسبت به زتحقق پیدا می
كنیم و همه جا هستیم و داریم صحبت میكه ما الآن تقریبا نیم ساعت است یا بیشتر است در ایناین

كنیم. كنیم. خب برای تعیینش هم نگاه به ساعت میاند و احساس میگذشت زمان را احساس كرده
فهمیم! آن كمّیتش را ممكن است نفهمیم، را نفهمیم؛ می طور نیست كه ما زمانولی اگر ساعت نباشد این

 نیم ساعت كم و زیاد. خیال كنیم كه یك ساعت است، در حالتی كه نیم ساعت گذشته.
كند یك ربع گذشته. اگر خیلی دیگر اگر خیلی خوش بگذرد یك ساعت گذشته آدم خیال می 

این دیگر بسته به این است كه چطور كند پنج دقیقه. خوش بگذرد، یك ساعت گذشته آدم خیال می
 خوش بگذرد یا بد بگذرد.

خواهد ببیند، پنج دقیقه كه با او نشسته، انگار دو فرض كنید كه شخصی یك نفر را كه نمی 
 ساعت نشسته. اوه چقدر!

گوید: ا چه؟! پنج گذرد، تازه میبا یك شخصی هم كه خیلی مأنوس است، دو ساعت می 
 الآن آمدی! دقیقه است بابا تازه

جا گوید بابا نگاه به ساعتت بكن خیلی حواست پرت است! دو ساعت است ما اینمی 
 .1ایم و خلاصه چه عرض كنمایم نشستهگرفته

گویند و از شود به كیفیت ادراك. آن كیفیت ادراك گذشت را زمان میاین مسائل مربوط می 
د است، بنابراین، این كیفیت ادراك در غیر از مادّه جا كه ادراك یك امر مجرّد است، و در مقوله تجرّآن

هم قابل درك است. یعنی فرض كنید در خودِ جنبه مثالی هم این كیفیت ادراك قابل درك است. لذا 
 كنید.شما در خواب زمان را احساس می

بینید یك مجلسی است، و در آن مجلس كه میبینید. یا اینشب یك شخصی را در خواب می 
بینید در شب است، بینید در روز است. یك جا میها هستند. میها هستند، گذشتگانتان، خیلیخیلی

كنید كه كنید. احساس میجا احساس میالطلوعین است. بعد گذشت زمان را در آنبینید بینیكجا می
نگاه  شویدجا هست یك ساعت طول كشید، در حالتی كه شما وقتی كه بیدار میاین مجلسی كه در این

اعت نمود دارد و جا برای شما یك ساید و این پنج دقیقه در آنبینید كه پنج دقیقه خوابیدهكنید میمی
 شود پنج دقیقه این مادّه.منطبق با این می

                                                      
 مجلس پنجاه و هفتم ٨معادشناسى ج  1
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جا دارید، وقتی كه از خواب طور راجع به خصوصیات دیگر مثلا احساسی كه در آنو همین 
كه از گذشت زمان و از گذشت مادّه و بقاء مادّه برای شما پیدا شده  بینید همان حالتیشوید میبیدار می

 همان حالت را در خواب داشتید.
بینید از نقطه نظر جوهری و از نقطه نظر مفهومی این طور نیست كه زمانی را كه در خواب می 

 جا می كنید متفاوت باشد، نه!و هویتی این با آن ادراكی را كه دارید در این
یك احساس دارید. آن یك احساس هم در مادّه سریان دارد هم در غیر مادّه سریان دارد كه  
 جا زمان نیست.شود به آن جنبه مثالی. از مثال كه رفتید بالا دیگر در آنمربوط می
لذا حقائقی را در عالم ملكوت ممكن است سالك ادراك كند ولی نسبت به این حالت زمان  

اید؟ انسان از زمان گویند:" خارج از زمان و مكان" نشنیدها در زمان نیست! لذا میفهمد! اصلًرا نمی
گیرد و در آن واقعیت گذشت را شود و در یك واقعیاتی قرار میشود و از مكان خارج میخارج می

شود از مثال رد شده، فهمد. معلوم میكند، استمرار را در آن گذشت نمیفهمد، مرور را حس نمینمی
 فهمد ...از عالم صورت گذشته كه دیگر آن حركت را نمی

شود زمان حالا هرچه چون آخر هر حركت یك ابتدا و انتهایی دارد. ما بین ابتدا و انتهایش می 
خواهد باشد. این ابتدا و انتها چه در عالم خارج باشد، زمانش یك جور است. چه در مكاشفه و در می

زمانش یك جور است. ولی در هر دو زمان است. این حالت و این خواب و مثال و برزخ باشد آن 
 گویند زمان.گویند چه؟ میادراك را این حالت را می

گوییم كه قبلیت قبل از عالم مادّه است، در عالم ذرّ، این قبلیت آیا حالا این قبلیتی كه ما می 
انی. چون این عالم مادّه قبلیت زمانی است؟ خب این اصلًا غلط است كه شما بگویید قبلیت زم

عالم، ترین عالم كه همان عالم مادّه و عالم شهادت هست، این العوالم معلولی است یعنی پایینادنی
العوالم جنبه معلولی دارد نسبت به آن عالم العوالم نسبت به آن عوالم مافوق و این ادنیشود ادنیمی

طوری كه عرض كردیم، این یك فرد پیدا شده، همان مافوق. این گفتگو، و این حیثیتی كه الآن در این
ـ در این عالم پیدا  1اندجهتی نیست كه بر اساس تجربه حسّی ـ چنانچه مرحوم علامه در المیزان فرموده

بشود؛ نه! یك واقعیتی است كه آن واقعیت حقیقت است. حقیقت خارجی است، منتها آن حقیقت 
وَ إذِْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائكَِةِ إِن يِ ان تحقق انسانیت انسان است كه خارجی قبل از تحقق مادّه است. در هم

                                                      
 سوره الاعراف 1٧٢ذيل آيه  ٨تفسيرالميزان ج  1
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خواهد تشكّل پیدا بكند، در آن وقتی كه آن خلقت آدم می 1خالِقٌ بشََراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ 
 شده است.جا این واقعیت خلق جا تجسم پیدا كرده و در آنكیفیت و در آن زمان این واقعیت در آن

همانطوری كه خلقت انسان قبل از این عالم مادّه در آن عوالم ربوبی بوده است، درون این  
خلقت انسان هم این حقیقت بوده است كه اعتراف به ربوبیت و اعتراف به الوهیت صرفه برای ذات 

 پروردگار بدون استثنا نسبت به مؤمن و نسبت به كافر است.
بوده است، این حقیقت یك تجربه حسی نبوده. یك واقعیت بوده  این حقیقت كه در آن عالم 

 مثل سایر واقعیات.
ای دارد ابن سینا به نام گردد. یك رسالهجا قضیه به خود این حقیقت انسان برمیلذا در این 

جا راجع به كیفیت تبلور حقیقت توحیدی . كه در آن٢رساله ... در آن رساله حالا اسمش را یادم رفت
كند ای پرورش پیدا میدر یك انسانی كه اصلًا با كسی ارتباطی ندارد و هیچ چیزی ندارد و در یك جزیره

بیند، و اقرار به ربوبیت جا آن حالات توحید را در خودش میآید بالا، در آنكند و میجا رشد میو در آن
ها یند: این آسمان را كه درست كرده؟ این ستارگان را كه درست كرده؟ كه این ستارهبرا در خودش می

آورد؟ این برد و میها را چه كسی میآورد؟ ماه و خورشید و اینها را میبرد؟ كه این ستارهرا می
صلًا شوند؟ التفات كردید؟ این واقعیت در درون او اشوند؟ چرا دوباره سبز میها چرا خشك میدرخت

 كند.ظهور پیدا می
این  ٢وَ لَئِنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ السَّماواتِ وَ الْْرَْضَ لَيَقوُلنَُّ اَللَ  فرمایدلذا وقتی كه آیه می 

این اقرار به ربوبیت نسبت به مشركین و نسبت به كافرین لَيقَوُلنَُّ اَللَ  دیگر نیاز به تجربه حسی ندارد: و
ها در مقام فعل قائل به تعدّد آلهه و ثنویت ی است، یك اقرار نفسانی است، منتها ایناین یك اقرار وجدان

دانند، بالاخره آن گاو كنند. همه هم میها اقرار میاند. ولی نسبت به اصل مسئله همه اینیا وثنیت شده
ای اتصال به داند. یعنی برداند كه گاو خلق نكرده، ولی خب گاو را وسیله و واسطه میپرست هم می

داند كه این گاوی كه سرش را دهد. و الّا میداند. یعنی واسطه فیض را آن گاو قرار میجا وسیله میآن
 تواند از خودش حمایت كند.تواند از خودش دفاع كند؟ نمیببرند، خب این چه گاوی است كه نمی

بت كه از چوب و  كند، چطور شد آنآید بت را سجده میو همینطور آن بت پرستی كه می 
كنند و این بتی كه از خرما سنگ و خرما هست و بعد هم فرض كنید كه اگر قحطی بیاید، حمله می

                                                      
 ٢٨( آيه 1٥سوره الحجر ) 1
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اش را، یكی ... خلاصه كنند كندن و تناول فرمودن! یكی دستش را، یكی كلهاند را شروع میساخته
 شاءالله مبارك است!هرچه رسید غنیمت است! ان

ها مال ایام خوشی است. ها و اینها و این عبادتاست! این سجدهها مال ایام خوشی این 
. نه خدایی در 1ها دیگر نه از خدا، نه از تاك نشان ماند و نه از تاك نشانزمان ناخوشی و قحطی و این

 كار است و ... حمله كنید! این بت را تكه تكه كنیم ...
دارند. یعنی نفس این اعتراف، خودش  ای است كه همه اعتراف به این مسئلهاین قضیه، قضیه 

جا داریم كه اكتسابی شده. لذا در اینكند كه این، یك واقعیت قرار داده شده، نه اینحكایت از این می
كه با تجربه پیدا كردند . نه این٢ها قرار دادفرمایند خداوند این را در آنامام علیه السلام در روایات می

 ها قرار داد.ها قرار داد، در فطرت اینعتراف به الوهیت را. در ایناین اعتراف به ربوبیت و ا
توانند از آن جدا توانند از آن فرار كنند، نمیها قرار داده شده، نمیلذا وقتی كه در فطرت این 

 بشوند. این مربوط به مسئله فطرت.
ل دلالت ها نیست كه خود آیه او  خب راجع به این قضیه دیگر لازم به صحبت و این  لاا بلا أو 

ها كند. اینكند. أخَذ دلالت بر ماضی میچون إذ، دلالت بر ماضی می« و إذ»كند به واسطه سیاقش می
يَّتهَُمْ همه دلالت بر مرتبه ماضویت است  ما قبلاا این  ٣...وَ إذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدمََ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرُ ِ

كنیم. ما قبلاا این ذریه را از ظهور آدم ایجاد كردیم، و اقرار به داریم این كار را میكه كار را كردیم، نه این
اند چه ربطی دارند به این اقرار به ربوبیت؟ هایی كه خلق نشدهها گرفتیم. خب هنوز آدمربوبیت از آن

وز نشده خدا كند خب نسبت به خلقی كه هناگر ما بگوییم این آیه حكایت از جریان عالم ماده را می
ها اقرار به ربوبیت گرفتیم؟ چه آن بشری كه قبلاا هست، گوید ما این بشر را خلق كردیم و از آنچطور می

و چه آن بشری كه هنوز نیامده. خب نیامده هنوز پس چگونه خلقش كردی؟! هنوز خلقش نكردی! به 
توانید بر یك امر ول بار كنید، نمیتوانید محمشود! شما به یك امر عدمی كه نمیأعدام كه حكم حمل نمی

                                                      
كه نه ازتاك  *** بودم آن روز من از طائفه دُردکشان 1

 نشان بود و نه از تاك نشان
 )عبدالرحمن جامى( 
 سوره الرّوم ٣٠رجوع شود به تفسيرالميزان بحث روائى آيه  ٢
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 شود؛ هیچ كدام.عدمی حكم كنید. امر عدمی نه محكومٌ علیه و نه محكومٌ به واقع می
اند، پس در این آیه یا باید بگویید این آیه مربوط به افرادی است كه تا زمان پیغمبر خلق شده 

ها گرفتیم. بسیار خب! پس بوبیت را هم از آنها را كه خلق كردیم اقرار به ریعنی تا این زمان، ما انسان
بقیه چه؟ بقیه اقرار به ربوبیت ندارند؟ خب این غلط است. اگر قرار بر این جریان مستمر است، آیه 

 گوید.این را نمی
جا یك جریان مستمر خلقت از ابتدای خلق از حضرت آدم هست تا گوید در اینآیه نمی 

 ها.همه این انتهای قیامت، تا وقت قیامت، و
كنیم، گفت ما این كار را كردیم و نسبت به آیندگان می، ما این كار را كردیم، اگر میو إذْ أخَذ 

و إذ يرفع ابراهيم القواعد من »، «و إذ قال، «و إذ أخذ ربك»خب یك مطلبی است. ولی در آیه دارد 

 كند.، همه دلالت بر زمان گذشته می1«البيت
از ماضی یك امر استمراری درست كنید! خب این یك امر جدیدی است اگر هم شما بخواهید  

كند. ماضی دلالت بر ایم، در بلاغت و در ادبیات ماضی دلالت بر یك امر استمراری نمیكه ما نخوانده
 ها هركدام جایگاه خودشان را دارند.طور، إذ و اینماضویت دارد، استقبال هم همین

 شود.جا وارد میبر این تفسیر در این این مربوط به اشكالی كه بنا 
فرماید كه خداوند بشر را خلق كرده، و امّا اگر سیاق خود آیه را ما در نظر بگیریم كه آیه می 

كه این خلق باید غیر از این خلق مادی باشد. كه رود بر اینها اقرار به ربوبیت گرفته، ذهن ما میاز آن
مرحله متنازله آن خلق قرار دارد، اشكال ندارد كه آن خلق غیرمادی این خلق مادی به تبع آن خلق و در 

كم متدرّجاً در پی آن خلق كم، كمالحصول بوده و این كمانجام شده، و حالا این خلق مادی تدریجی
جا این خلق شده و آن ودیعه اوّلیه، دارد انجام می گیرد. و این اشكال ندارد. بر آن اساسی كه در آن

كنند و چه بخواهند و آیند هم اقرار به ربوبیت میربوبیت انجام شده، افرادی كه در این دنیا میاقرار به 
جا دارند. توجه چه نخواهند، چه سرشان به سنگ بخورد یا نخورد، بالاخره اقرار به ربوبیت را در این

 كردید؟
بوده؟ این چه جا هست صحبت در این است كه چه قبلیتی خب این قبلیتی كه الآن در این 

 اند؟ها مجتمعاً اقرار به ربوبیت كردهعالمی بوده كه در آن عالم همه آن
                                                      

 1٢٧( قسمتى ازآيه ٢سوره البقره ) 1
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روند و تفاسیر و همینطور های مختلف زده شده، خود رفقا میجا خیلی حرفحالا در این 
 بینند.اند را میاند و تأویلات و توجیهاتی را كه كردهها نسبت به این قضیه گفتهمطالبی كه امروزی

، ذرّ یعنی مثل مورچه. 1ها را در یك جا مثل مورچه جمع كرداند خدا این انسانها گفتهبعضی 
 اش كوچك است دیگر، یعنی چیز ریز و كوچك.ذرّ یكی از معانی

ها جمع دانیم در كجای زمین این مورچهخدا اینها را مثل مورچه جمع كرد و حالا نمی 
اید؟! یك گله مورچه خدا خلق كرده! و یم! یك گله مورچه دیدهااند!! ما قبلا یك مورچه بودهشده

روند آیند میها كه به وجود میرویش خاك ریخته و بعد هم حضرت آدم را خلق كرده و هركدام از این
 خورد! و تبدیل به یك حسن آقا و ...!!در یك درخت و لای درخت و بعد هم طرف آن را می

اش هم حكایت از عدم زنند و همهات، خب دیگر همه حرف میاز این چرند و پرندها و ترهّ 
 كند.فهم این مطالب می

جا آنچه كه هست، این است كه آن عالم كه عالمِ خلق هست، و سریان عالم وجود از آن 
جا تمام این مسائل و تمام عالم ربوبی و ، در آن٢شودهست و از آن مرتبه به مرتبه واحدیت تعبیر می

 اند.جا شكل گرفتهدر آن مظاهرش همه
جا مطالبی عرض اگر نظر رفقا باشد، در كیفیت تحقق علم عنائی نسبت به عالم خلق، در آن 

جا عرض كردیم كه در علم عنائی مراتب خورد. در آنكردیم كه در اینجا نسبت به عالم ذرّ به درد می
كه یك اراده تعلق بگیرد، . نه این٣همختلفه وجود به اراده واحده، و به مشیت واحده تحقق پیدا كرد

مدتی از آن اراده بگذرد، خدا بگوید خب حالا ما مرتبه دومش را درست كنیم. یك مشیت نسبت به 
ها، خدا یك دفعه یادش بیاید: خب حالا دومی را چطوری عالم تعلق بگیرد و بعد از گذشت مدت

 ا؟خلقش كنیم؟ معلولش را چطوری بیافرینیم؟ مرتبه مادون ر
 كه این حرفها همه چرندیات است. 
علم عنائی حق، مقام فعلیت و استغناء حق، مقام صمدیت حق، مقام غناء ذاتی حق، مقام عدم  

                                                      
ابوالفتوح رازى طبع آستان  ٥ص  ٩الجنان و روح الجنان ج دفتر نشر داد و تفسير روض 1٢٥ص  ٢تفسير اللاهيجى ج  1

 قدس
 ٧٧و تفسير آيه نور ص  ٢٢٢و  ٢٢1ينى ص رجوع شود به توحيد علمى و ع ٢
 11٨و افق وحى ص  ٢٣٣و مهر تابان ص  1٠٨ص  1و امام شناسى ج  1٥٣رجوع شود به توحيد علمى و عينى ص  ٣

 ٥٧٣و 
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سكون و ثبات الوهیت، آن مرتبه ثبات كه در آن مرتبه جنبه فعلیت محضه است، نه جنبه استعداد و قوّه. 
د و استعداد برای در هر حركتی یك جنبه قوه و فعل قرار دارد، كه از این نقطه، قوه برای فعلیت نقطه بع

 فعلیت نقطه بعد است.
جا حركت چه معنا دارد؟ جا فعلیت محض است دیگر در آنامّا در ذات ربوبی كه در آن 

ای؟ در ذات ربوبی كه ذات فاقد ای؟ حركت از چه مرتبه به مرتبهای به چه نقطهحركت از چه نقطه
ذات خودش ثابت است و در ذات چیزی نیست كه به واسطه حركت واجد آن شیء بشود. ذات در 

خود غنی بالذات است و در ذات خود صمدیت محضه است. پس چه چیزی را ذات فاقد است كه تا 
 اراده او بیاید، از یك مرتبه به مرتبه دیگر فعلیت به آن بدهد؟ درست شد؟

و ها به خلق واحد، یعنی به یك ظهور واحد پس این خلقت عالم، خلقت همه اشیاء، همه آن 
به یك مشیت واحده و به یك اراده واحده در آن علم عنائی همه منطوی بوده است، به انطوای اجمال 

 و تفصیل كه در آن مرتبه، مرتبه اجمال بوده، بعد همان در مرتبه تفصیل به تفصیل آمده.
یش كنیم. افرادی كه در صد سال پمنتها ما الآن در این برهه، این موقعیت را داریم ادراك می 

آید چه ردند حالا بعداً كه میككردند و احساس نمیبودند همان برهه صد سال پیش را ادراك می
 كنند؟شود؟ حضرت ظهور میشود؟ آیا بعد از ما قیامت برپا میمی

همین حال را ما الان داریم. همین حالت را ما كه الآن شب پنج شنبه است ما الآن داریم. آیا  
ها كه آیند؟ آنرویم بعض دیگر میكه نه قبل از ظهور از دنیا میكنیم یا اینمی ما زمان ظهور را درك

ها را ما دیگر هیچ اطلاعی نداریم. همین موقعیت كنند چه كسانی هستند؟ اینزمان ظهور را درك می
 كنیم.فعلی خودمان را داریم درك می

ر صد سال دیگر هستند همین فرض كنید الان از ما صد سال دیگر بگذرد، باز افرادی كه د 
كنند كه ما الآن داریم گوییم. همین ادراكی را دارند میگویند كه ما الآن داریم امشب میچیزی را می

 های متشابه و متساوی همه قرار داریم.كنیم. درست شد؟ چون همه در برههادراك می
د بیاید بیرون، ذهنش از حالا اگر كسی از این صد سال قبل و از این الآن و از صد سال بع 

ها جمعند. به یك لحظه همه بیند كه در آن، همه اینبیند؟ یك امر واحد میآید بیرون چه میجا میاین
بیند كه بیند؟ همه را میجایند ولی همه هستند. نمیجایند، یك عده اینبیند كه یك عده اینرا می

بینم؟ پس چرا من كجاست؟ پس چرا من نمی هستند. آن همه هستند كجاست؟ این كه همه هستند در
هایی را كه در صد سال بعد هستند را بینم؟ پس چرا آنهایی كه در صد سال پیش بودند را نمیآن
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 بینم؟ چرا؟نمی
چون من در موقعیت خودم هستم. تا وقتی كه من در موقعیت و در فضای خودم هستم، نه  

از هیچ كدام خبر ندارم. از فضای خودم اگر آمدم بیرون، از ادراك از قبل خبر دارم و نه از بعد خبر دارم. 
كنم در آنِ واحد، ـ نه این كه رتبه، از محیطی خودم اگر خارج شدم، هم به صد سال قبل اطلاع پیدا می

جا شروع كنم بیایم جلو، نه! ـ به یك برق، به یك جرقه، به یك نفحه، به یك جذبه، به یك شهود، این
كنم، كنم، هم نسبت به افرادی كه الان هستند اطلاع پیدا میه صد سال قبل اطلاع پیدا میهم نسبت ب

كنم، چرا؟ چون از خواهند بیایند. همه را با هم اطلاع پیدا میهایی كه صد سال بعد میهم نسبت به آن
و پنجاه سال ام بیرون. وقتی كسی ازاین مرحله بیاید بیرون دیگر صد سال قبل، صد این مرحله آمده

ام. خروج از این شرائط یعنی اطلاع بر ثابتات. قبل، آمده بیرون دیگر. از این شرائط خودم را خارج كرده
 یعنی بر ثابتات احاطه پیدا كرده.

شود عالم عله العلّل برای همه عوالمی كه بر انسان جریان دارند. روی این جهت عالم ذرّ می 
انسان كه عبارت است از آن ربطیت محضه و مقام خلافت اللهی و همان یعنی بر آن نقطه الُأولی خلقت 

ها را به هم ربط شود كرد. پس ببینید چطوری ما اینانسان حقیقی كه از او تعبیر به مُثُل افلاطونیه هم می
دادیم. مُثُل افلاطونی همین عالم ذرّ است كه این عالم ذرّ یك عالمی است كه در آن عالم چه صد سال 

جا قبل و بعد نیست. درست است اند. دیگر در آنها همه با هم سر یك سفرهها چه الآن چه بعدیبلیق
اند. قبلیت اند سر یك سفره، امّا این اوّل است، این آخر است، ولی همه در یك جا نشستههمه نشسته

اند منتها برای ستهو بعدیت ندارد كه این مزاحم این باشد، وجود این مزاحم برای این باشد. همه نش
آید. نه! اوّل یكشنبه خلقت دنیایشان ترتیب است. این بعد از این است. شنبه كه بعد از یكشنبه نمی

 آید بعد دوشنبه، بعد ...می
 خواهیم یكشنبه قرار بدهیم. كه گفته؟!گویید نه! ما امروز كه چهارشنبه است را میمی 
ه، جمعه، شنبه، سه روز دیگر بگذرد، تازه نوبت گویند آقاجان باید صبر كنی پنج شنبمی 

 یكشنبه بشود.
 ـ نه اصلًا بیایید عوض كنیم! كه گفته؟ سه چهار تا بیست و هشت تا! 

 جا ما ناممكن را ممكن كردیم!این 
شود دیگر. سه چهارتا جا هرچیزی ممكن میجا همین است دیگر. بالاخره اینبالاخره این 

 [شود بیست و هشت تا. ]مزاحمی
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گوییم گوییم اصلًا یكشنبه! چه اشكالی دارد؟ اصلًا ما میخب فردا كه پنج شنبه است را می 
كال دارد؟! نه! هیچ اشكال ندارد! شویم. طفره اشرویم. قائل به طفره میفردا یكشنبه است. طفره می

 [خلاصه هیچی در این مملكت اشكالی ندارد. ]مزاح
كنیم، این عبارت از این است كه تصور یك مرحله قبل خلاصه این كاری كه الآن ما داریم می 

اند، كنیم كه آن مرحله قبل یك عالمی است، در آن عالم فرض كنید كه یك ارواحی خلق شدهرا می
ها قرار داده هستند و در آن ارواح خدای متعال این مسئله اقرار به ربوبیت را برای آن 1جنّدهجنودٌ م

است. اقرار به ربوبیت در عالم ذرّ یعنی ارتباط بین انسان و پروردگار. این اقرار به ربوبیت است، نه 
 گویند.كه صرف اقرار به ربوبیتی كه میاین

گویند ان تجلی توحید در ذات انسان بما هو إنسان را میاللَهی كه همآن حقیقت مقام خلافت 
. پس عالم ذر  فقط اقرار به توحید نیست. همان حیثیت ربطیه انسان با پروردگار است. آن حیثیت  عالم ذر 

اش حذف ماند و این یكیكه انسان میربطیه را اگر بگیریم اصلا  دیگر اصل انسان نیست. نه این
. همین كه میدارید می شود. همین كه شمامی گویید انسان مظهر گویید انسان خلیفه اللَه است یعنی عالم ذر 

. همین كه می گویید انسان ـ هر انسانی ـ قابلیت برای رسیدن به حریم الهی اسماء الهی است یعنی عالم ذر 
. پس عالم ذر  همه وجود انسان است نه فقط یك اعتراف به توحی د، ـ چنانچه فرمودند را دارد یعنی عالم ذر 

، آن مظهریت اسماء الهی كه در انسان كه هركسی یك اعتراف می كند ـ سراسر وجود انسان یعنی عالم ذر 
. آن خصوصیاتی كه در نفس است و انسان به وسیله آن وصل می شود به عالم غیب هست یعنی عالم ذر 

. پس بنابراین عالم ذر  با خود هر فردی همرا .ه است، درست شد؟ این مییعنی عالم ذر   شود عالم ذر 
یعنی آن حقیقتی كه آن حقیقت را خدای متعال ساخته و پرداخته و به آن شكل داده و حالا  

رود، دارد در خیابان راه این حقیقت در این عالم به این كیفیت ظهور پیدا كرده دارد در مدرسه راه می
كند، كند، صحبت میاساس آن حقیقت دارد حركت میرود، آن حقیقتی را كه ساخته است حالا بر می

ها در تك افرادی كه آنكند، آن حقیقت یعنی عالم ذرّ، عالم ذرّ او و عالم ذر تكزند، رشد میحرف می
جا با همدیگر سهیم هستند و با همدیگر شریك هستند. بنا بر این عالم ذرّ یعنی آن این قضیه در این

بط را با پروردگار خودش دارد و وجود حقیقی او و وجود معنوی او بر آن حقیقت ربطی كه انسان آن ر

                                                      
 ، طبع داورى، قم٧٩، باب ٨٤، ص 1علل الشرائع، ج  1
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اساس شكل گرفته و آن به عنوان علّت برای خلقت عالم ملكوت و بعد مثال و بعد مادّه انسان در عالم 
 در علم عنائی تحقق پیدا كرده؛ این شد عالم ذرّ.

جا هست، این به یك اراده واحده و ر آندانم باز مسئله را رساندم یا نه؟ این حقیقتی كه دنمی 
به یك مشیت واحده و به یك تقدیر واحد وجود انسان شكل گرفت در علم عنائی و همراه با این شكل 

اش هم شكل گرفت، حقیقت اش هم شكل گرفت، حقیقت مثالیگرفتن این حقیقت، حقیقتِ برزخی
گرفت. پس خطابی كه الآن خدای متعال ها با هم شكل اش هم شكل گرفت. درست شد؟ همه اینمادی

، خطابی است كه به آن انسانِ در علم عنائی، به اراده واحده آن انسان را خلق كند الست بربكمبه ما می
 كرده است آن انسان را ایجاد كرده.

جا به این وضع خلق شدی چرا الآن گیج و منگ و از مطلب گوید تو در آنخدا به انسان می 
 و نسیان كردی.غفلت كردی 

من تو را به این كیفیت خلق كردم، نه الآن، نه الآن كه داری راه می روی، من تو را بر این  
روی؟ من تو را صادق و راست خلق كردم چرا الآن وتیره آفریدم، حواست كجاست؟ كجا داری می

ری سر مردم كلك غلّ و غش خلق كردم، چرا الآن داگویی؟ من تو را صاف و پاك و بیداری دروغ می
كنی؟. من تو را موحّد قرار دادم كنی و داری خلاف میكنی و ریا میكنی و نفاق میزنی و تقلب میمی

 چرا الآن برای من شریك قرار دادی؟
هِی من تو را این طور، من تو را این طور، و تو الان اینطور. این كه من تو را این طور خلق  

شود به آن انسانی كه آن انسان در علم م، من به تو این را دادم، مربوط میكردم من تو را این طور آفرید
شود به آن. كه آن حقیقت در وجود ها در مراتب دیگر است. مربوط میعنائی حق عله العلل برای انسان

توانست آدم گفت. یزید هم میتواند راست بگوید ولی دروغ میاو هم تا الآن برقرار است. یزید هم می
توانست، چرا؟ توانست خلاف نكند ولی كرد. یزید هم میوبی باشد ولی آدم بدی شد. یزید هم میخ

چون خدا او را بدون خلاف خلق كرده، او را آدم راست خلق كرده، هر شخصی كه اسم انسان بر او 
ه مترتّب است، این شخص در آن رتبه، به عنوان صادق است چون جنبه حیثیت ربطیه دارد دیگر. هم

توانست صادق باشد، توانست آدم خوبی باشد، ابوبكر هم میها حیثیت ربطیه دارند. ابوبكر هم میاین
توانست آدم راستگویی باشد، ابوبكر هم توانست آدم منافقی نباشد، ابوبكر هم میابوبكر هم می

! ریاست نگذاشت، دار بدهد؛ دنیا نگذاشتتوانست حق را به حقتوانست آدم عادلی باشد، او هم میمی
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كرد كه دارد پا روی حق نفس نگذاشت، هوای نفس نگذاشت، آدم پا روی حق گذاشت. احساس می
 كه احساس نكند، نه!گذارد، نه اینمی

همان عمر هم می توانست باشد. مگر عمر نگفت؟ مگر همین عمر نگفت وقتی كه داشتم در  
اش را شنیدم، حالت رقّت برای من پیدا شد و لهدادم به حضرت فاطمه زهرا، و صدای نارا فشار می

خواستم فشار ندهم، ولی وقتی كه نگاه كردم به كارهایی كه علی در جنگ بدر و حنین با آن مشركین می
فهمد عطوفت را، عمر هم ظلم شود عمر هم میپس معلوم می 1ها كرده، فشار دادم. مگر نگفت؟و آن

فهمد، فهمد، عمر هم عدالت را میفهمد، عمر هم رحمت را میفهمد، عمر هم مظلومیت را میرا می
فهمد، ولی چه؟ آن كینه، آن حقد، آن وزر و وبالی كه برای خودش جمع ها را میعمر هم ضعف و این

 گذارد كه این را اعمال كند، حاكم كند.گذارد كه این را دنبال كند، نمیگذارد. آن نمیكرده آن نمی
دانند چیست، دانند چیست، همه مظلومیت را میدانند، همه ظلم را میه میفهمند، همهمه می 

فهمند، این نیست كه نفهمند، كسی فهمند، همه میفهمند چیست، همه خلاف رامیهمه عقل را می
 فهمد.نفهمد. درست شد؟ مگر آدم سنگ و دیوار است؟! همه چیز را انسان می

عبارت از نقطه أولی خلقت انسان است، كه آن نقطه اولی  پس بنابراین عالم ذر چه شد؟ عالم ذر 
گویند. پس بنابراین به همان شكلی كه هست درآمده است، آن حیثیت ربطیه او با پروردگار را عالم ذر می

ه آی ها گفته ككه به آننه این  ٢وَ أشَْهَدهَُمْ عَلي أنَْفسُِهِمْ أَ لَسْتُ برَِب كُِمْ  فرمایدجا میخدا كه در این
جا دست ها را بردند بالا: آی ما ؟ همه آندهد؟ الست بربكمهایتان را ببرید بالا، كی شهادت میدست

 دهیم!هستیم ما شهادت می
ها. اذ أخذ، وقتی كه گرفت، یعنی وقتی ها شهادت است، نفس خلقت آنبلكه نفس خلقت آن 

د، این انسان را درست كرد، حالا اقرار كه خدا خلق كرد، این طینت را گرفت، وقتی این را درست كر
گویند ما با همه وجودمان اصلاا وجود ما اقرار است، وجود ما جنبه ربطی كنیم. خب این مردم میمی

 است، وجود ما حیثیت ربطیه است، نفس وجود ما حیثیت ربطیه است.
ه: چطور طور كنم، بگویم كاصلا خودش یعنی چه؟ فرض كنید من این آب را بردارم این 

                                                      
 ٢٩٤، ص ٣٠بحارالأنوار، ج  1
 1٧٢( قسمتى از آيه ٧سوره الاعراف ) ٢



_______________________________________________________________________________________________________ 
19 

 خوری؟كه تكان میكنی بر ایناقرار می
 همین كه شما آب را در این ریختی گوید بابا این كه در دستت است را نگاه كن، خودِمی 

كه آب یعنی اقرار و اعتراف به حركت و به میعان و سیلان و امثال ذلك. خود نفس شاكله این. نه این
وییم حالا این آب سیلان دارد یا ندارد. همین كه شما این را ما یك چیزی فرض كنیم و بعد بیاییم بگ

داری گیری یعنی سیلان. یعنی سیلان، یعنی جریان. همین كه شما این سنگ را برمیآب را دستت می
كه بخواهی حالا فكر كنی ببینی حالا این سفت است؟ نرم است؟ گیری یعنی سفتی. نه ایندستت می

 نه؟ مثل مایع است؟ مثل آب است یا
 توجه كردید؟ یعنی همان حقیقت، همان هویت، همان ماهیت. 
این شهادت دادن بر ربوبیت هم نفس همان خلقت انسان است. همین خلقت انسان كه خلق  

شود یك امر ذاتی، و دیگریك امر شد، یعنی اقرار به ربوبیت. این است كه دیگر اقرار به ربوبیت می
 اعتباری نیست.

، یا 1شوندكه مكه مشرف مثلًا میاند به ایناند تعبیر آوردهتلمیذ: این قالوا بلی افرادی كه گفته 
 اند.كه نگفتهاین

جا، بعضی استاد: نه، آن نیست. آن مراتب دیگرش است. اصلِ مرتبه است بعد آنوقت در این 
هایی كه یم است، این روایتدانم یك قدری از سجّین است یك قدری از جحها خلقتشان نمیاز این
 .٢جا هستدر این

خواهم بگویم این را دارند یا ندارند؟ همه اصل خلقت، جنبه ربطی و الوهیت را، این را می 
گردد به چیزهای دیگر و مسائل دارند. حالا اضافه بر این مقدار آیا به این عمل كردند یا نكردند این برمی

 كند.به پرداختن به این مطلب نیست، كه دیگر مسئله كش پیدا می دیگر در این زمینه كه نیازی دیگر
شاءالله روز بعد دیگر شود و انرسد كه تمام میجا به نظر میلذا دیگر وقت عالم ذر در این 

 ادامه همان مباحث.
 آید؟رود ادراك برای انسان پیش میتلمیذ: در هر مرتبه كه پرده كنار می 

                                                      
سوره الحجّ، طبع اعلمى بيروت به نقل ازعلل  ٢٧ذيل آيه  ٣٧٣ص  ٣الصافى للفيض الکاشانى رضوان الله عليه ج  تفسير 1

 الشرائع و الکافى
سوره  ٣٦تا  ٢٦، ذيل آيه ٩٥، ص ٨، الطينة و الميثاق و تفسير شريف الميزان، ج 1٠، باب ٢٤٥، ص ٥بحارالانوار، ج  ٢

 طبع دارالکتب الإسلاميهالاعراف، بحث روايى مختلط بغيره 
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ای كشف گویند وقتی كه برای انسان هر پردهگان و اهل معرفت میاستاد: ببینید لذا بزر 
چه را كه در مكنونش بوده كند به آنكند چیزی به او اضافه شد، احساس میشود انسان احساس نمیمی

 رسیده. و این دو مطلب است!
این اضافه ریزم این تو، دارد به كنید، هان! الآن من دارم این آب را مییك وقتی شما اضافه می 

 شود.می
كنید كه آب را این تو بریزید، در این شیشه را باز میدارید به جای اینیك وقتی نه، شما برمی 

 بینید ا! این آب دارد.یك دفعه می
شوید؟ این آب به آن اضافه نشد، این آب داشته، شما اطلاع نداشتید. كی از این مطلع می 

بسته است، خبر ندارید كه این تو آب هست. همین كه در را باز  وقتی كه این در را باز كنید. تا در
 ریزید این تو.دارید آب را میبینید ا این تو آب است، برمیكنید میمی

ها عوالمی نیست كه بر علم سالك گذرد، اینگذرد و بر سالك میاین عوالمی كه بر انسان می 
 شود همان عالم ذر.كند. این میمی اضافه كند؛ او را نسبت به عوالم درون خود، آگاه

كند، خود را پس عالم ذر همان وجود انسان است كه انسان خود را به آن كیفیت احساس می 
كند. شما به هر مقدار كه به آن وجودتان اطلاع پیدا كردید به همان مقدار به به آن وضعیت احساس می

ای برسد كه دیگر در آن یشتر؟ بیشتر! تا به آن مرتبهعالم ذر خودتان اطلاع پیدا كردید؛ بیشتر؟ بیشتر! ب
 .1مرتبه مرتبه فنا خواهد بود

 اللهم صلّ علی محمد و آل محمّد 
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